
 امشب ماه يكى است و مهتاب يكى. 
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از كنار همان تخت و پنجره هايى كه ا
پرده هايش را كشــيده اند، مهتاب 
چشم به آسمان مى دوزد. ماهِ امشب 
از نصفه رد كرده و كم فروغ اســت. 
چشم هاى مادر مهتاب و خود مهتاب 
هم نور و فروغى ندارد. مهتاب ناى 
نگاه كردن به آن طرف پنجره بيمارستان را 
ندارد. اما بايد تاب بياورد، نفس بكشد، بخندد 
و تلاش كند تا زنده بماند. مادر زير لب نجوا 
مى كند: «خدايا تو كــه مى دونى، يك مادر 
جونش به جون بچه اش بنــده. خدايا، مگه 
نگفتى دعاى مادران ر و اجابت مى كنى؟ پس 
چرا صدام رو نمى شنوى؟ خدايا يعنى مى شه 

دوباره مهتاب رو به من برگردونى؟»
دستى به سرى با موهاى ريخته شده مى كشد 
و خدا را به همه ائمه قسم مى دهد؛ « خدايا تو 
رو به على(ع)، مهتاب رو بــه من ببخش. يا 
امام رضا(ع) جان جــوادت(ع)، مهتابم رو به 
تو سپردم. خدايا يعنى مى شه دوباره موهاى 
فرفرى اش رو ببينم؟ يعنى مى شــه دوباره 
موهاش رو شــونه كنم و با كش هاى گل دار 
قرمز، موهاش رو خرگوشى ببندم؟ خدا، نكنه 

امشب شب آخره؟»
مادر دوباره دســت هاى زرد و لرزانش را به 
نرده هاى تخت مهتاب گره مى زند و خودش 
را به اميد دخيل مى بندد. امشــب مثل همه 
اين چند ماه كه در بيمارســتان بوده، بست 
پاى تختى نشســته كه پاره تنش آنجاست. 
اينجا زير آســمان اين شــهر، دســت هاى 
مادرانه اى به نرده هاى تختى گره خورده اند. 
امشب شايد نور اميدى به مهتاب و آرزوهاى 
مادران كودكان ســرطانى بتابد. امشب ماه 
يكى اســت و مهتاب ها و اميدها و آرزوهاى 

چشم انتظاران فراوان.
گزارش پيش رو روايت شــب قــدر مادران 

كودكان سرطانى در بيمارستان شيخ است.

 شبِ  فرشته ها

خيابان شــلوغ اســت. مردم دسته دسته به 
مساجد و تكايا مى روند. بچه ها كنار مسجد با 
تكه مقوايى اسپندهاى گُر گرفته از زغال هاى 
قرمز را باد مى زنند تا بوى اســپند از جلوى 
مســجد به ميان ماشــين هاى پشت چراغ 
قرمز راه يابد. پسربچه با صداى دورگه اى كه 
با كودكى غريبه شده است و تا جوانى هنوز 
راه بسيار دارد، مى گويد: براى خشنودى آقا 
على بن موسى الرضا(ع) بلند صلوات بفرست. 
سرمست و شــاد از كارى كه در هيئت به او 
داده اند، ســرش را پايين مى انــدازد و با دو 
دست كوچكش با مقوا دوباره آتشى قرمز به 

جان زغال هاى سياه مى اندازد.
از هــر كوچــه كــه رد مى شــويم، صداى 
بلندگوهايى به گوش مى رسد؛ سبحانك يا 
لااله الا انت، الغوث الغوث خلصنا من النار يا 
رب. همه عجله دارند خودشان را به مسجدى 
برسانند و با قســمى ده باره به ائمه، تقديرى 
خوش براى خودشــان و خانواده شــان رقم 
بزنند. بعضى ها بچه هاى كوچك را روى دوش 
گذاشته اند تا پياده ســريع تر خودشان را به 

حرم مطهر امام رضا(ع) برسانند.
ســاعت نزديك10 شب اســت. مسيرهاى 
منتهى به حرم پر شــده از خانواده هايى كه 
دست بچه هايشــان را گرفته و خودشان را 
پياده به حرم رســانده اند. با اينكه ساعتى از 
شب گذشته، بچه ها مثل سر شب پرانرژى در 
خيابان ها و چند قدم جلوتر از پدر و مادرشان 
مى دوند. از اينكه اين موقع شب بيرون اند سر 
ذوق آمده اند. دو سه تا از بچه ها دست از سر 
پروانه هاى بى خواب شــده از نور چراغ هاى 
خيابان هــا برنمى دارند. با خنــده در ميان 
جمعيتى كه به ســمت حرم مى روند، دنبال 
پروانه ها مى كنند. ما در مسير، بر عكس همه 

كه مقصدشان حرم امام رضاست، مى رويم.
اتاقك نگهبانى، كنار محوطه بيمارســتان 
كودكان قرار دارد. هركسى قصد ورود دارد، 
بايد توضيح بدهد يا برگه ورود نشــان دهد. 
كنار محوطه منتظر هماهنگــى نگهبان با 
بخش سرطان كودكان هســتيم. چند مرد 
و زن، بچه هــاى كوچكشــان را روى ويلچر 
گذاشته و داخل حياط بيمارستان نشسته اند 
تا براى لحظاتى جگر گوشه شان را از تخت و 
چهار ديوارى بيمارستان دور كنند. هنوز براى 
رفتن به داخل بيمارســتان هماهنگ نشده 
اســت. يكى ديگر از نگهبانان به ما نزديك 
مى شود؛ « تا زمانى كه هماهنگ شود، برايتان 
چاى بياورم؟ بيمارســتان كودكان به خاطر 
حضور بچه هاى مريض حســاس است. حق 
هم دارند؛ اينجا يك طــرف پدرها و مادرها 
بى تاب بچه شان هستند؛ طرف ديگر بچه هاى 

كوچكى هستند كه درد و 
رنج يك بيمارى سخت 
را تحمــل مى كنند. آدم 
بزرگ كم مــى آورد، چه 
برسد به اين طفلكى ها! 
تا يــك چــاى بخوريد 

هماهنگ مى شود.»
لابه لاى صحبت هاى نگهبان، پدر و مادرى 
بچه به بغل خودشان را به اتاقك او مى رسانند. 
مادر با صورتى رنگ پريده و روسرى كج كه 
معلوم است با عجله به سر كرده، چشمش به 
بچه در آغوشش اســت. همسرش هم حال 
خوبى ندارد؛ «آقا اورژانس كجاست؟ بچه ا م 
تب شديد داره و همه شيرى كه خورده بالا 

آورده؛ آقا زود بگو كجا بريم؟»
داخل حياط بيمارســتان، چنــد مرد و زن 
و بچه هاى بيمارســتان نشســته اند. يكى 
از خانواده هــا دختر بچــه اى را روى ويلچر 
گذاشــته و كنار فضاى ســبز بيمارســتان 
نشســته اند. پدر بچــه از داخــل محوطه 
بيمارســتان، بادكنكى مى خرد. بادكنك را 
هر چند ثانيه جلو صــورت كودك مى گيرد؛ 
«النا... النا... دالى! بابايــى دالى!» پدر تمام 
شــيطنت هاى كودكى خود را كــه هنوز به 
خاطــر دارد، جمع وجور مى كند، تا شــايد 
اين بار همسر و دخترش كمى بخندند. فايده 
ندارد. دختر بچه بى رمق تر از آن اســت كه 
براى پدرش بخندد. پدر نا اميد نمى شود. سر 

و صورتش را كج مى كند و قد و قامت بلندش 
را خم و راست مى كند تا شايد خنده اى روى 
صورت آب شــده و ظريف دختر بچه نقش 
بندد. چشم هاى پدر به چشم هاى دخترش و 
دو سرم دارويى كه از دو طرف ويلچر آويزان 
شده دوخته شده است. نبايد در كش وقوس 
بازى با كودك بيمارش، دســتش به سرم ها 
بخورد و سوزن ســرم از دســت نحيف النا 

كشيده شود.
بالاخــره تماس هــاى نگهبان با حراســت 
بيمارســتان نتيجه مى دهد و رو به يكى از 
همكارانش كه داخل اتاقك نگهبانى نشسته 
اســت، مى گويد: همراه اين خانم تا بخش 

كودكان سرطانى برو.
مسيرمان مشخص مى شود؛ « بايد به انتهاى 
محوطه و طبقــه دوم برويد. با ســوپروايزر 
هماهنگ كردم. آنجا كه رفتيد، با هماهنگى 
او مصاحبه بگيريد.» هنوز 
با همــكارش به ســمت 
بخــش نرفته ايــم كه با 
تأكيد گوشــزد مى كند؛ 
«خودتــان مى دانيد كه 
بخش كودكان سرطانى، 
بخش حساسى است. از 
همه مهم تــر مادرانى هســتند كه به خاطر 
بچه هــا حال و روز خوشــى ندارند. ســعى 
كنيد براى عكــس و مصاحبه حتما رضايت 
مادرها و بچه هــا را بگيريــد، وگرنه اصرار

 نكنيد.»

 بیمار خنده های توام، بیشتر بخند

با يك بسته شكلات براى ديدنشان مى رويم. 
ســبك و ســنگين كه كرديم، با خودمان 
گفتيم همه بچه ها شــكلات دوست دارند، 
اما با توصيه نگهبان قبــل از رفتن به بخش، 
به نمازخانــه مى رويم و شــكلات ها را بين 
همراهان بيمار تقســيم مى كنيم. بچه هاى 
اينجا رژيم خاص غذايى دارند و نمى توانند 

شكلات بخورند.
با راهنمايى نگهبان و بعد از گذشتن از چند 
بخش به بخش كودكان سرطانى مى رسيم. 
در و ديوار راهروهاى بخش كودكان سرطانى 
را صورتــى رنــگ كــرده و با تصاويــرى از 
رنگين كمان و شخصيت هاى كارتونى تزيين 
كرده اند. ايستگاه سرپرستارى هم متفاوت با 

ديگر بخش هاست و دو عروسك از لامپ هاى 
اين بخش آويزان است. داخل راهرو، مادرى 
با لباس هاى صورتى بيمارســتان، روبه روى 
تلويزيون نشســته اســت تا همراه با زنان و 
مردانى كه در صحن و ســراى امام مهربانى 

هستند، دعاى جوشن كبير را زمزمه كند.
بخش كودكان اســت اما صدايى جز صداى 
تلويزيون اتاق ها كه همه روى مراســم شب 
قدر تنظيم و روشــن شده اســت، به گوش 
نمى رســد. دكتر كشــيك نيز همــراه دو 
پرســتار بخش دعا مى خواند. نگهبان ما را 
به بخش پرستارى معرفى مى كند تا بتوانيم 
چند دقيقه اى كنار مادران باشيم. سوپروايزر 
بخش بر حســب وظيفه اش حرف نگهبان را 
تأكيد مى كند؛ «بچه ها حساس اند. بيمارى، 
آن ها و مادرانشان را رنجور كرده است؛ حتما 

در سؤالاتتان دقت كنيد.»
داخل هر اتــاق ،  مادران 
كنار تخت كودكانشــان 
نشســته اند. هيچ يك از 
مادرها و بچه ها حال و روز 
خوشــى ندارند. بيمارى 
چنان به رگ و جان بچه ها 
نفوذ كرده است كه بيشتر 

آن ها حتى نــاى باز كردن چشم هايشــان 
را ندارنــد. در يكى از اتاق ها، مــادرى كنار 
تخت فرزندش، زانوى غم بغل گرفته است. 
همان طور كه به دعاى جوشــن كبير گوش 
مى كند، آرام دستى بر سر فرزند مى كشد و 
اشك مى ريزد. زير لب نجوا مى كند؛ آن قدر 
آرام كه فقــط خودش مى شــنود و خداى 
خودش. مى داند كه حال دلش در آن ساعات 
شب را فقط خدا مى داند. با حالى كه اين مادر 
دارد، پاى ِ رفتن به اتاق و نشســتن كنار او را 

نداريم.
اتاق كنارى هم حال و هوايى مشــابه دارد. 
يكــى از مادرها كــودك چند ماهه اى روى 
تخت بســترى دارد. با يك تسبيح آبى رنگ 
كه به دستش گرفته، ذكر «يا من اسمه دوا 
و ذكره شفا» مى خواند. 10روزى است كنار 
تخت نوزادش، خواب به چشــم نرفته است. 
صورتش رنگ پريده اســت. زهرا مى گويد: 
بچه ام شش ماهه شده اســت. بچه ها وقتى 
چند ماهه مى شوند، مى خندند. الهى بميرم 
براى بچه ام كه هنوز خنــده اش را نديده ام. 

دلم لك زده براى خنده بچه ام.
دوبــاره نگاهش را روى صــورت كودكش و 
چشــم هاى نيمه باز او مى اندازد. زهرا بيمار 
خنده كودكش است. كاش كودكش لختى 

بخندد كه خنده او زيباست.
زهرا دل و دماغى براى حرف زدن ندارد، فقط 
كوتاه از بيمارى نــوزادش مى گويد: يكى دو 
ماهه بود كه بيمارى اش ظاهر شد. چندين 
و چند دكتر رفتيم تا متوجه شدند يك توده 
سرطانى در كليه اش دارد. چند روز قبل عمل 
كردند و توده را برداشتند. براى همه بچه هاى 
اينجا دعا كنيد. دعا كنيــد كه نوزاد من هم 
حالش خوب شــود و جواب آزمايش هايش 
خــوب باشــد تــا دوبــاره بــه خانه مان 

برگرديم.

 امشب شب آخر است

در يكى از اتاق ها مادرى 
روى تخــت كودكــش 
نشســته اســت تا او را 
روى پايــش بخواباند؛ 
«لالا لالا گل پونه و ... .» 
كنار گردن بچه، توده اى 
بزرگ با رنگ قرمز تيره 
ديده مى شــود. توده آن قدر بزرگ است كه 
گردن و ســمت چپ صورت بچــه را كامل 
گرفته است. دعاى جوشن رو به پايان است 
و مادر هم بــا لالايــى، آرام آرام كودكش را 

مى خواباند.
از او دربــاره بيمارى كودكش مى پرســيم؛ 
« مى بينيــد. توده اى ســمت چپ گردنش 
را گرفته اســت. روزهاى اول مثل يك غده 
كوچك بود، اما يك دفعه اين طورى رشــد 
كــرد و الان تمــام گردنش و ســمت چپ 
صورتــش را گرفته اســت.» همان طور كه 
حرف مى زند، اشــك مى ريزد. انگار بغضى 
تمام مدت گلويش را فشــار داده اســت و 
با ديدن ما عقــده مى گشــايد؛ « مى بينيد 
چقدر تــوى خواب ناله مى كند؟ حســى به 
مــن مى گويد امشــب شــب آخــر بچه ام 

است... .»
صداى ناله مــادر كه بلند مى شــود، چند 
پرستار ايستگاه پرســتارى، خودشان را به 
ما مى رسانند؛ « چه شده؟» با صدايى لرزان 
به پرســتارها مى گويد: خانم دكتر به دادم 

برسيد، بچه ام دارد از دستم مى رود... از صبح 
شير نخورده.

نمى توان جلو گريه اش را گرفت و حرفى زد. 
پرستارها دورش را مى گيرند تا آرامش كنند.

 ما را با غم خود تنها بگذارید

بيشــتر مادرهاى اين بخش حال حرف زدن 
ندارنــد. هر كــدام گوشــه اى از كنج تخت 
فرزندشــان را بغل گرفته و با فرزندشــان 
خلوت كرده اند. دوســت ندارند قاب عكسى 
از حضورشان در كنار تخت هاى فرزندانشان 
بگيريم. مادرند؛ جانشــان به خنده شيرين 
بچه شان بند است و نمى خواهند از بچه شان 

در حال بيمارى عكس بگيريم.
سرطان چهره معصومانه كودكان اين بخش 
را مظلوم و بى رمق كرده اســت. سِــرم هاى 
شيمى درمانى كه براى يكى از كودكان تجويز 
شده اســت، قطره قطره در مقابل چشم هاى 
مادرش وارد رگ هايش مى شود. مادر افطارى 
را كه برايش آورده اند، دســت نخورده كنار 
گذاشته اســت و مات و مبهوت فقط به سِرم 
نگاه مى كند. خيلــى آرام، جورى كه صداى 
نفســش بلندتر از صــداى صحبت كردنش 
اســت حرف مى زند؛ «در اين شب قدر دعا 
كنيد. شــايد مولايمان علــى(ع) نظرى به 
طفل هاى معصوم ما بكند. هنوز از دنيا چيزى 

نديده اند.»
هنوز حرفى نزده ايم كه دستمان را مى گيرد 
و از اتاق بچه اش بيرون مى بــرد. در را آرام 
مى بندند و شــروع به حــرف زدن مى كند؛ 
«7ماه است كه به خاطر مريضى خونى بچه ام 
در اين بيمارســتان شــب را روز مى كنيم. 
اميرعلى بايد الان امتحان هاى مدرسه اش را 
مى داد، نه اينكه روى تخت اين طور بى حال 
بيفتد.» بغضش مى شكند و حرف هايش را 

نا تمام رها مى كند.
از مادران چشم انتظار كه در شب قدر براى 
نجات و شــفاى كودكانشان دســت رو به 
آســمان بلند كرده اند، با دو جمله كه «خدا 
بزرگ اســت و اميدتان را از دست ندهيد»، 
خداحافظى مى كنيم. در مسير، صداى دعا 
و التماس دعاى مادران در گوشــمان طنين 

مى اندازد.

 ...هرکسی کاری از دستش بر می آید، بسم ا

موقع رفتن، نگهبان دوباره همراه ماســت تا 
مسير بازگشت را نشــان دهد؛ «مادرها زياد 
حال و حوصله صحبت ندارند. واقعا ســخت 
است. خدا براى هيچ كس نياورد كه بچه اش 
اين طور اســير تخت بيمارستان شود. درد و 
رنج بچه هاى مريض جگر آدم را مى سوزاند.»

همان طور كه از راه پله پايين مى رويم، نگهبان 
حرف هايــش را ادامه مى دهــد؛ « درد اين 
بنده هاى خــدا و ديدن بيمارى بچه شــان 
يك طرف، گرانى دارو و مشــكلات تهيه آن 
يك طرف. داروهاى ســرطان از آن دســت 
داروهاى گرانى اســت كــه خريدش كمر 
آدم را مى شــكند. خدا به داد دلشان برسد. 
خدا كند گزارش شــما ســبب خير شود و 
هركسى كارى از دســتش بر مى آيد، براى 
اين بچه ها و پــدر و مادرشــان انجام دهد. 
جاى دورى نمــى رود و مطمئنا دعاى خير 
پدر و مــادر اين بچه ها بدرقه زندگى شــان 

مى شود.»
به نزديك حرم كه مى رســيم، نــواى «بكَِ 
يا االله، بكَِ يا االله» شب زنده داران بلند است. 
پايان شــب هاى قــدر، دعا بــراى بيماران

 است.
امشــب ماه و مهتاب و اميدهاى روى تخت 
يكى يكى چشم انتظار شــفايند. قدر بدانيم 
ســلامتى مان را و براى همه بيماران به ويژه 
كودكان بيمار، امشب را كه آخرين شب قدر 

است، دعا كنيم. اللّهُمَّ اشْفِ كُلَّ مَرِيضٍ. 
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مهتاب هايى كه چشم انتظارروشنايى اند
روایتی از روایت شب قدر مادران کودکان سرطانی در بیمارستان شیخ

تسهيل آمد و شد در ساعات انتهايى شب هاى 
قدر يكى از اصلى تريــن دغدغه ها و مطالباتى 
بوده كه همواره از ســوى شهروندان مشهدى 
مطرح شده است. از طرفى رايگان شدن بهاى 
خدمــات اتوبوس رانى هم از ديگــر مطالباتى 
است كه شــهروندان دارند و  امسال به همت 
مديران شــهرى در كنار سرويس دهى 1700 
دستگاه اتوبوس و مينى بوس در شب هاى قدر، 
اين اتفاق مثبت هم رقم خورد و خدمت رسانى 
ناوگان اتوبوس رانى در شب هاى بيست و يكم و 

بيست و سوم  رايگان اعلام شد.
رئيس كميســيون حمل و نقل شــوراى شهر 
مشهد نيز در حساب كاربرى اينستاگرامى اش با 
اشاره به اين رخداد، رايگان شدن بهاى اتوبوس 
در اين شب ها را در راســتاى تسهيل در رفت 
و آمد زائران بارگاه منور رضوى دانســته است. 
مجتبى بهاروند در پســت خود اين گونه آورده 
است: قرار گرفتن در ملكوتى ترين لحظات ماه 

مبارك رمضان هم الزامات خود  را دارد. 

مســئوليت ها بيشــتر مى شــود، نيــاز بــه 
افزايــش ســطح خدمــات بــه زائــران و 
مجــاوران افزايــش مى يابد و اينجاســت كه 
هماهنگى هــا و تماس هــا بــه اوج خــوش

 مى رسد. به گفته او، تعدادى از شهروندان كه از 
حمل و نقل عمومى براى عزادارى هاى شب قدر 
استفاده مى كردند  در خواستى مبنى بر رايگان 
كردن اتوبوس هاى شهر در اين زمان داشته اند. 
طى تماسى با رئيس شوراى شــهر و شهردار 
مشــهد به اجماعى در اين خصوص رسيديم و 
قرار بر اين شد كه خدمت رسانى اتوبوس رانى 
براى شــب هاى بيســت و يكم و بيست و سوم 
رايگان شــود. رئيس كميســيون حمل و نقل 
شوراى شهر مشــهد همچنين اين را گفت كه 
با توجه به اهميت موضوع، از شــهردار مشهد 

خواسته است براى سال آينده لايحه مربوط را 
آماده كند تا خدمات اتوبوس رانى براى مراسم 

عزا دارى تمامى شب هاى قدر رايگان شود.
آنطور كه سيد مهدى حسينى پويا مديرعامل 

ســازمان اتوبوس رانى شــهردارى مشهد به 
شــهرآرا گفته اســت: ســرويس دهى ناوگان 
اتوبوس رانــى در شــب بيســت و ســوم ماه 
مبارك رمضان (هفتم خرداد) نيز از ســاعت 

21:30 تا 3 بامــداد به صورت رايــگان انجام
 مى شود.

اما داستان سرويس دهى رايگان ناوگان حمل 
و نقل عمومى به مصوبه سى وچهارمين جلسه 
علنى پنجمين دوره شــوراى اسلامى شهر در 
پنجم شهريورماه سال گذشته بازمى گردد كه 
بر اين اساس به شهردارى مشــهد اجازه داده 
شد طى سال و با رعايت سقف بودجه مصوب، 
به ارائه خدمات رايگان به مراسم و برنامه هاى 
عمومى اقدام كند. بر اســاس اين مصوبه قرار 
اســت در روزهاى نيمه شــعبان، ميلاد امام 
رضا(ع)، راهپيمايى هاى سراسرى يوم االله 22 
بهمن و روز جهانى قدس، 13 آبان و 12 بهمن 
و مســابقات ليگ برتر فوتبال ســرويس دهى 
ناوگان اتوبســرانى به صــورت رايگان صورت

 بگيرد.شركت در اجتماعات بزرگ شب قدر و 
مراسم معروف در شهر براى مردم سختى هاى 
خاص خودش را داشــت و دارد. آن دســته از 
خانواده هايى كه خودرو شــخصى ندارند بايد 
هزينه  ســنگين رفت وآمد آن  هم در نيمه شب 
را بپردازند و گروهــى از خانواده ها كه صاحب 
خودرو هستند نيز بايد براى شركت در مراسم 
مدنظرشــان نگرانى ترافيك و جــاى پارك را 
به جان بخرنــد. مى توان به جرئــت گفت كه 
اولويت تمامى مشهدى ها براى مراسم شب قدر 
حضور در بارگاه ملكوتى امام هشتم(ع) است 
اما ســختى رفت و آمد باعث مى شود خيلى ها 
قيد خواســته قلبى شــان را بزننــد. اكنون با 
تصميم مديريت شهرى مبنى بر سرويس دهى 
رايگان ناوگان اتوبوس رانى از ســاعت 21:30 
تا 3 بامداد، اين نگرانى تــا حد زيادى برطرف 
شده است و خانواده ها براى شركت در مراسم  
اين شب عزيز ديگر نگران رفت و آمد نخواهند 

بود. 

رضايت مردم از خدمات رايگان اتوبوس رانى در شب قدر

یک طرف پدرها و مادرها 
بی تاب بچه شان هستند؛ 
طرف دیگر بچه های 
کوچکی هستند که درد و 
رنج یک بیماری سخت را 
تحمل می کنند

یک طرف پدرها و مادرها 
بی تاب بچه شان هستند؛ 
طرف دیگر بچه های 
کوچکی هستند که درد و 
رنج یک بیماری سخت را 
تحمل می کنند

۷ماه است که به خاطر 
مریضی خونی بچه ام در 
این بیمارستان شب را روز 
می کنیم. خدایا تو را به 
علی(ع)...

ماه است که به خاطر 
مریضی خونی بچه ام در 
این بیمارستان شب را روز 
می کنیم. خدایا تو را به 
علی(ع)...
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